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پیشگفتار

زمانه عاقبت مرا به کاری واداشت که هميشه از آن گريزان بودم: نوشتن خاطرات 
و زندگينامه! 

در گذشته همواره از نوشتن زندگينامه يا گفت وگو دربارۀ زندگی ام که شکل 
ويژ ه ای از خاطره   نويسی است، دوری می  کردم. در خاطره نويسی، انسان به هرحال 
از خود سخن می    گويد و ناخواسته »من« در مرکز قرار می    گيرد و نقش برجسته ای 

پيدا می  کند. 
هرقدر انسان بکوشد در گفتار و بازگويی پيشامد ها، عينيت را رعايت کند 
و در بيان رويداد ها صادق و بی طرف باشد، باز اين خطر هست که گفته  هايش 
درگير نوعی داوری شخصی، خودستايی و خودمحوربينی شود يا اين  ها را در ذهن 
خواننده تداعی کند. همين نگرانی بود که ساليان دراز مرا از نوشتن زندگينامه ام 
بازداشت. به خاطر اين گونه ملاحظات بود که بار ها به پيشنهاد های متعددی که 

در اين زمينه به من می  شد، ضمن عذرخواهی، نه گفتم.
بار اول در سال 1362 خورشيدی، آقای ضيا صدقی در پاريس به ديدارم آمد. 
او از سوی دانشگاه  هاروارد می  خواست با ايرج اسکندری و من گفت وگو کند. 
تا آن روز به گمانم ما تنها افرادی از جنبش چپ بوديم که از سوی اين نهاد به 



8      زندگينامة سياسی
ما مراجعه می  شد. کار اين گروه عموماً متوجه رجال سياسی ايران و زمامداران 
کشور بود. ايرج اسکندری بنا به ملاحظاتی و من هم به دليل بالا، از مصاحبه با 

او خودداری کرديم. 
اندکی پس از آن، شاهرخ مسکوب که از دوستان و رفقای دوران جوانی من 
بود و از زمان فعاليت در حزب تودۀ ايران و دانشگاه باهم دوست بوديم، در همين 
زمينه با من گفت وگو کرد. او نيز از سوی دانشگاه  هاروارد مأموريت داشت و 
مايل بود با ايرج اسکندری و من، در پيوند با زندگی مان مصاحبه کند. هر دوِ ما از 

اين مصاحبه نيز پرهيز کرديم.
شاهرخ مسکوب در کتاب خود روز ها در راه، از اين موضوع با لحنی طنزآلود 
و نيشدار، به عنوان مصاحبه با »دو کمونيست قديمی  برای يک دانشگاه امپرياليستی 
قديمی « ياد می  کند. زيرا پاسخ منفی ما خوشايندش نبود و به همين جهت با خشم 
از اسکندری ياد می  کند و کلماتی موهن و تحقيرآميز به کار می  برد که دور از 

انتظار بود. 
مسکوب به مشکلاتی که آن روز ها ايرج اسکندری گرفتار آن بود، توجه 
نداشت و نمی  دانست چرا ايرج دست به عصا راه می  رود. هنگامی  که شاهرخ هنوز 

در قيد حيات بود، من در نامه  هايی به او، از لحنِ گفتار و رفتارش، انتقاد کردم1.
چند سال بعد حميد احمدی در چارچوب تاريخ شفاهی چپ به من مراجعه 
کرد که باز بی ميلی خود را دربارۀ گفت وگو در زمينة خاطرات و يادبود هايم به 

او توضيح دادم و پوزش طلبيدم.
چندين بار مهدی خان بابا تهرانی در پی گفت وگو با من برای تهية خاطراتم 
بود. طرح او اين بود که دو سه هفته ای در محلی دور از دسترس و در محيطی 
آرام به اين کار بپردازيم. پيشنهادش اين بود که محسن حيدريان نيز باشد، تا سه 
نفره طرح او را پياده کنيم. با اينکه پيشنهادش برايم جالب بود، باز اين دست و آن 

1. در وبسايت babakamirkhosrovi پس از کليک روی پيوند »اسناد« و دسترسی به مجموعة 
اول و مجموعة دوم بنگريد به پروندۀ شمارۀ 140، نامه های يک تا چهار. 
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دست می  کردم. خلاصه طرح او هم عملی نشد. رفقای نزديکم نيز مرتب مرا به 
تدوين خاطراتم تشويق و ترغيب می  کردند، و توضيحات و محذورات ذهنی و 

روحی مرا بی معنا می  دانستند. 
سال  ها گذشت تا اينکه ديداری جمعی با ياران در سوئد در خرداد 1381، در 
منزل عزيزانم سارا روزدار و بهروز فتحعلی پيش آمد؛ در محيطی بی ريا و سرشار 
از محبت  های صميمانه و گفت وگوها و درد دل  های شبانه روزیِ پايان ناپذير و با 
»تبانی« محسن حيدريان و رضا امين که ضبط صوت به دست، به دنبالم بودند يا در 
محفل دوستان و هنگام پياده روی در جنگل و بالا و پايين رفتن از تپه و ماهور ها، 

دست بردار نبودند و مرا مدام سئوال پيچ می  کردند. 
اين ديگر نقطة پايانی بود بر بيست سال پرهيز و ترديد و سرآغاز کاری شد 

که به کندی بسيار پيش می  رفت و بار ها دچار وقفه  هایِ طولانی شد. 
تا اينکه در سال 1394 خورشيدی، نگارش زندگينامه ام را از سر گرفتم. اين را 
هم بگويم که خود نيز به تدريج به لزوم اين کار و بی معنی بودن ملاحظات روحی 
و اخلاقی ام پی بردم و نوشتن يادمانده  ها در برنامة کارم قرار گرفت. گفت وگوهای 
ما در سوئد و ضبط آن  ها روی کاست و سپس پياده کردنشان راه را برای تدوين 

خاطراتم به طور بازگشت ناپذيری هموار کرد. 
نکتة ديگری که تذکر آن را لازم می  دانم، اين است که زندگينامة من، بيشتر 
سرگذشت يک کادر قديمی  حزب تودۀ ايران است، نه يکی از اعضای دستگاه 
رهبری آن. با آنکه من مسئوليتِ کم وبيش مهمی  در حزب داشتم، ولی هيچ گاه جزو 
دستگاه رهبری حزب تودۀ ايران به معنای واقعی و عملیِ آن نبودم. زيرا دستگاه 
رهبری حزب در ايران )تا پيش از فاجعة 28 مرداد(، مدتی کميتة مرکزی حزب 

و در دوره  های نيز هيئت اجرائية پنج نفرۀ آن بودند. 
در مهاجرت اول )پس از فاجعة 28 مرداد(، پس از پلِنِوم وسيع چهارم )تيرماه 
1336(، اين نقش را اساساً هيئت اجرائية منتخب پلنوم  ها برعهده داشت. زيرا 
اعضای کميتة مرکزی در کشور های مختلف پراکنده بودند و گردهمايی آن  ها 
به آسانی ميسر نبود. طی چند سال )از 1341 تا 1347 خورشيدی( نيز هيئتی سه 
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نفره، با عنوان »بوروی موقت«1 که منتخب پلنوم دهم )29 فروردين1341( کميتة 

مرکزی بود، رهبری حزب را در دست داشت.
از سال 1347 تا انقلاب بهمن 1357، بار ديگر رهبری حزب را هيئت اجرائية 
منتخب پلنوم  های کميتة مرکزی به دست گرفت. در ايران پس از انقلاب بهمن 
هم، هيئت سياسی يا هيئت دبيران، رهبری سياسی و تشکيلاتی حزب را عهده دار 

بود. من هيچ گاه عضو اين ارگان  ها نبود ه ام. 
خوانندگان محترم پس از آشنايی با زندگينامة من، درخواهند يافت که اساساً 
با سيستم فکری و اخلاق و رفتاری که داشتم، نمی  توانستم در رهبری حزب، به ويژه 
در شرايط »مهاجرت سوسياليستی« جايی داشته باشم. از سويی، دلبسته و شيفتة 
شرکت در رهبری حزب، به هر بها نبودم و از سوی ديگر، بخشی از رهبری و نيز 
»از ما بهتران«، مايل به اين امر نبودند. ايرج اسکندری در خاطراتش به مواردی 

از آن  ها اشاره می  کند2.
من در ماجرای غم انگيز تجاوز خشن نظامی  شوروی به مجارستان در اکتبر 
1956 ميلادی موضع انتقادی گرفتم. با اين موضع گيری و از اين مقطع زمانی، نگاه 
من به مسائل، برای هميشه تغيير يافت. پروندۀ قطور »ضد شوروی« من از همين 

دوران باز شده است. 
با گذشت زمان، کم کم پی می  بردم که منشأ اصلی همة بدبختی  ها و معضلات 

1. دفتر سياسی موقت.
به عضويت اصلی کميتة  افراد  با برگماری  2. اسکندری در ميان توضيحاتش در رابطه 
مرکزی از جمله می گويد: »ديگری هم بابک بود که شوروی های با او از قديم موافق 
نبودند... موضوع بابک را ما چندين بار و در هيئت اجراييه هم به دفعات مطرح کرديم، 
او ]منظورش کيانوری است[ موافق نبود. می گفت فعلًا باشد. يک بار به او گفتم که 
آقا بالاخره اين موضوع را بايد تمام کنيم. گفت: اگر آن را مطرح کنی من هم بلند شده 
و تمام جريان بابک و رفتار ضدشوروی او را در حوادث مجارستان و چکسلواکی و 
نمی دانم اين ها را در جلسه خواهم گفت!« )خاطرات سياسی ايرج اسکندری به اهتمام 
بابک اميرخسروی و فريدون آذرنور، انتشارات حزب دموکراتيک مردم ايران، پاييز 

1362، بخش سوم ص 185(
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حزب، برخاسته از وابستگی حزب ما به اتحاد شوروی است. اين احساس خود 
را با دوستان و نزديکان بر زبان می  آوردم و در نامه  هايم به رهبری حزب، گاه 

آشکار و گاه در پرده بيان می  کردم. 
بگذريم از انبوه خبرچين  ها و جاسوس  های »کا.گ.ب« در حزب تودۀ ايران 
که هر خبری را با جزئيات گزارش می  دادند. درواقع من پای خود را از »خط قرمز« 
فراتر گذاشته بودم و عملًا نمی  توانستم به دنبال کاريير )حرفة( حزبی و پست و مقام 
کليدی باشم. به اين ترتيب فکر پيشرفت در دستگاه رهبری حزب را از سر به در 
کردم تا وجدانم آرام باشد. چراکه پی برده بودم لازمة »ترقی« در سلسله مراتب 
حزبی، به ويژه در دوران مهاجرت رهبری حزب به کشور های سوسياليستی، تا 
حد زيادی در گروِ جلب رضايت و اعتماد شوروی  ها و ابراز وفاداری به آن  هاست.

از پلنوم وسيع چهارم حزب که از سوی کادر ها در يک نشست صلاحيت دارِ 
بی همتا در تاريخ حزب، به عنوان ناظر و سپس عضو مشاور کميتة مرکزی حزب 
انتخاب شدم، تا آستانة ورود به ايران پس از انقلاب بهمن 1357، در همين سطح باقی 
ماندم. حال آنکه در اين بيست و چند سال، ده  ها نفر از چپ و راست، از اعضای سادۀ 
حزب گرفته تا کادر های ميانه حال، به کميتة مرکزی و هيئت اجرائيه برگمارده 

شدند1 اما من همان جايی ماندم که در پلنوم وسيع چهارم برگزيده شده بودم.
 البته تنها نبودم، رفقای مستقل ديگری هم مغضوب بودند و درجا زدند. در 
پلنوم شانزدهم که کمی  پس از انقلاب بهمن، در اسفندماه 1357 برگزار شد نيز 
به طور غيابی، هنگامی  که عازم ايران بودم به عنوان عضو اصلی کميتة مرکزی 

برگمارده شدم. 
اين نکته را نيز خاطرنشان کنم که عضو مشاور و حتی عضو اصلی کميتة 
مرکزی در دوران »مهاجرت سوسياليستی«، نقش چشمگير و مؤثری در زندگی و 

1. متن استعفانامة من در اکتبر 1975 در اين رابطه، نمونة افشاکننده ای از اين بندوبست هاست. 
اين نامه به صورت پيوست شمارۀ 2 در جزوه ای تحت عنوان »نامة سرگشاده به کميتة 

مرکزی حزب تودۀ ايران« نوشته ام که در تاريخ دی 1364 انتشار بيرونی يافته است. 



از راست به چپ: بهروز فتحعلی، رضا امين، بابک اميرخسروی و اتابک فتح الله زاده

از راست به چپ: يوسف حمزه لو، سارا روزدار، بابک  اميرخسروی، اتابک فتح الله زاده و 
بهروز فتحعلی
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رهبری حزب نداشت. زيرا امکان گرد هم آمدنِ افرادی که در کشور های مختلف 
پراکنده بودند، به آسانی ميسر نبود. از سال 1336 تا 1357 در طول بيست و اندی 
سال مهاجرت، روی هم دوازده بار اعضای کميتة مرکزی گرد هم آمدند! تقريباً 

هر دو سال يک بار! 
سياست روز و هدايت روزمرۀ امور حزب را هيئت اجرائيه و چنان که پيش تر 
گفتم، چندسالی نيز هيئتی سه نفری، تحت عنوان »بوروی موقت« برعهده داشت.

***

به گمانم عوامل مختلفی موجب شد که شناخت من از مسائل درون رهبری 
حزب، تاحدی فراتر از آن باشد که معمولًا يک کادر حزبی هرچند پرسابقه 

می  توانست به آن برسد. 
به نظرم دوستی  های درازمدتم با بسياری رهبران و گردانندگان حزب، شرکت 
نسبتاً فعالم در پلنوم  ها )هرچند که گاه به گاه برگزار می  شدند(، عضوی تام در هيئت 

تحريرية نامه مردم و مجلة دنيا و ديگر مسئوليت  هايم موثر بوده اند. 
گذشته از آن، همواره با کنجکاوی و پيگيری، مسائل مربوط به حزب و 
سياست  های رهبری حزب را دنبال کرده و از جوانی نسبت به آن  ها حساس بوده و 
به پيرامونم نگاهی انتقادی و پرسشگرانه داشته ام. از اين رو، زندگينامة من می  تواند 
به عنوان سرگذشت سياسی ـ حزبی يکی از کادر های قديمی ، ولی تاحدی آشنا با 

مسائلی که در حزب و رهبری آن می  گذشت، در نظر گرفته شود. 
يادآوری اين نکته ضرورت دارد که بخش مهمی  از داده  های مختلف مندرج در 
زندگينامه ام، برگرفته از مکاتباتم با دوستان يا براساس يادداشت  ها و تندنويسی  هايم 

در نشست  های مختلف حزبی است. 

تذکر مهم
هنگام نوشتن اين زندگينامه دريافتم که گذشت زمان، برخی رويداد ها و نام  ها و 
تاريخ  ها را از لوح خاطرم شسته و برده و از آن  ها جز ياد ها و نقش  هايی محو و مبهم 
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برجا نمانده است. پس به ناگزير به بازخوانی نامه نگاری  ها و سند هايی پرداختم که 
طی شصت سال بی نظم و ترتيب بر هم انبار شده بودند، اما استفاده از آن  ها و دادن 
ارجاع به آن  ها تنها پس از تنظيم و رده بندی و شماره گذاری آن  ها امکان پذير می  شد. 
متأسفانه بخشی از نامه  ها و نوشته  ها، به ويژه آن  ها که به زمان حضورم در 
ايران مربوط می  شد، از ميان رفته است. در ايران، با ورود اجباری حزب به فعاليت 
زيرزمينی، هيچ نامه و مدرکی نگهداری نمی  کرديم تا به دست پليس نيفتد. پس 
از فاجعة 28 مرداد هم که نظاميان برای دستگيری من به خانة ما آمدند، مادرم 
شماری از نامه  ها را که پنهان کرده بودم، با هر مدرک و کاغذی که به من مربوط 

می  شد، سوزاند و از بين برد. 
در مهاجرت دوران شاه نيز برخی از نامه  ها و نوشته  ها در جريان آوارگی  ها و 
رفتن از اين کشور به آن کشور از ميان رفت. مکاتبات من با بعضی از رفقا به ويژه 
با فرج الله ميزانی )جوانشير( اغلب يک طرفه است و از همة نامه  هايی که به او 
نوشت هام نسخه ای در دسترس ندارم. در آن روزگاران دسترسی به دستگاه فتوکپی 
آسان و هميشه مقدور نبود. آنچه بر جای مانده يا کپی با کاغذ کاربن، يا پيش نويس 

نامه  هاست. با اين حال آنچه باقی مانده، خود کوهی از سند است.
مجموعة تايپ شده و اسکن شدۀ اين پرونده  ها بيش از دوهزار صفحه است. 
خوانندۀ اين نامه  ها و نوشته  ها می  تواند از خلال آن  ها، تاحدی با مسائل درونی 
حزب تودۀ ايران و روحيه و رفتار من و برخی ديگر از رهبران حزب، آشنا شود. 
مطالب مندرج در انبوه نوشته  ها و نامه  ها، گواه آن است که نظام فکری و 
افکار و عقايد امروزی ام يک شبه و با جزوۀ »نامه به رفقا«1 آغاز نشده، بلکه حاصل 

1. جزوۀ 53 صفحه ای »نامه به رفقا« نخست در پاييز 1363 بدون امضا توزيع شد. اين نامه 
اولين اقدام رفقا ايرج اسکندری، فريدون آذرنور، فرهاد فرجاد و من در انتقاد به سياست های 
رهبری حزب در ايران در حمايت بی چون وچرايش از آيت الله خمينی و »خط امام«، انتقاد 
از نبود دموکراسی درون حزبی و وابستگی به شوروی و ادعانامه ای است عليه رهبری خارج 
از کشور که فرآوردۀ پلنوم سرهم بندی شده و نامشروع هجدهم بود. جزوۀ »نامه به رفقا« 

را من تهيه کردم و مورد تأييد ساير رفقا هم قرار گرفت.
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چندين دهه تجربه آموزی و درنگ و تأمل بر مسائل مختلف و تلاش و پيکاری 

بوده است که به سهم خود، برای اصلاح و استقلال حزب کرده ام1.
ضمن بازبينی اين مدارک، به نظرم رسيد که آشنايی با محتوای آن  ها، ممکن 
است برای علاقه مندان به تاريخ و گذشتة جنبش چپ ايران مفيد باشد. خود من 

در جريان نوشتن زندگينامه ام، استفادۀ فراوانی از مطالب اين پرونده  ها کرده ام.
از اين رو، همة آنچه را که از زمان مهاجرت اول در سال 1333 خورشيدی 
)1954م.( تا به امروز نزدم باقی مانده است، از نامه نگاری با رفيقان و دوستان و 
نوشته  ها و رساله  ها و مصاحبه  ها و مقاله  ها، تا برخی اسناد حزبی در بيش از 140 

پرونده تنظيم و در دفتر کارم بايگانی و شماره گذاری کرده ام. 
هر پرونده شامل يک تا چند سند است که به صورت نامه، مصاحبه، مقاله، گزارش 

و غير ه اند، و هر سند، با ذکر عنوان و تاريخ آن، مشخص و شماره گذاری شده است.

روش تنظیم
برای اينکه استفاده از پرونده  ها برای علاقه مندان آسان باشد، آن  ها را در دو مجموعه 

جداگانه تنظيم کرده ام:
1. مجموعة اول، فهرست اسناد و مدارک است. 

اين فهرست، شامل بيش از 140 پرونده است. هر پرونده شامل يک يا چند 
سند است. همة سند های موجود در هر پرونده، با ذکر شمارۀ پرونده و شماره و 
عنوان و تاريخ هر سند، مشخص شده است. علاقه مندان می  توانند با نگاهی کلی به 

مجموعة اول، از موجودی اين بايگانی مطلع شوند. 
برای روشن شدن بيشتر، يکی از 140 پرونده، پروندۀ شمارۀ 1 را نمونه می  آورم:

A1 پروندۀ شمارۀ

1. پيشگفتار و طرح اولية زندگی نامه ام را حوالی سال 2005 )1384( نوشتم ولی به دلايلی از 
تکميل و تدوين نهايی آن دست کشيدم و پس از ده سال و اندی در آغاز 2015 )1394( 

نگارش آن را از سر گرفتم. 


